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گفتارآچارکشى

عجیب است که صبح سه شنبه، با همسرم یادی کردم 
از احمدرضــا و گفتم که باید با او تماس بگیرم تا دوباره 
مرا پر از انرژی و شــور زندگی کند و چندساعتی نگذشته 
بود که خبردار شــدم، در بیمارستان بستری شده است. 
دوستی من و احمدرضا احمدی، عمری بیشتر از ربع قرن 
دارد؛ یعنی لااقل ۲۵ ســال اســت که او را می شناسم و 
آثارش را پیگیری می کنم. شخصیت احمدرضا احمدی، 

شخصیتی چندبُعدی است؛ شــعرهای حزن آلود او در 
کنار حضور شــادی آور و پرانرژی اش، همواره دوســتان 
نزدیــک و دوســتداران و هوادارانــش را تحت تأثیر قرار 
داده و می دهــد. او یــک انســان بــه تمام معناســت؛ 
دوست داشــتنی و متفاوت. سال هاست که هرروز لااقل 
یک بار تلفنــی صدایش را می شــنوم. گاهی حتی برای 
اینکه غم و غصه ام کاسته شود، تلفنش را می گیرم. زنگ 
می زنم که به قول معروف، شــارژم کند. او هم مرتب از 
کار و فعالیتش حرف می زنــد، جوک تعریف می کند، با 
وجود اینکه بیمار است، شادی و انرژی را از طریق همین 
تمــاس تلفنی به آدم می رســاند و جان تــازه ای به من 
می دهد. در همه این سال ها، آن قدر دقیق و جدی درباره 

کارش حــرف زده، که من از خودم خجالت می کشــم، 
می گویم ببین احمدرضا با اینکه بیمار اســت تا این حد 

کار و برنامه دارد و آن وقت من کمتر از او کار می کنم.
صبح، شــنیدن خبر بستری شــدنش در بیمارســتان 
نگرانم کرد، اما ظهر سه شــنبه که مطلع شــدم حالش 
بهبود پیدا کرده و مرخص شــده، خیالم آســوده شد. او 
هنرمندی است که شخصیتش ورای شعر و شاعری قرار 
دارد و طبعا خبر بستری شدنش در بیمارستان خیلی ها 
را از جمله خود من نگران کرده. برایش آرزوی سلامتی و 
بهبود دارم. دلم می خواهد همچون همیشه به خانه اش 
زنگ بزنم و با هم حرف بزنیم و او باز هم با همان قلب 

پاک و ساده اش من را پر از انرژی و شور زندگی کند.

خبر سلامتِ احمدرضا، آسوده ام کرد شاعر درست وحسابی
پوریا عالمی: به نظر ما، شــاعران و سیاست مدارها  �

دو روی یک سکه هستند. این طوری که سیاست مدارها 
تمام انرژی شــان را می گذارند تا زندگی خودشــان را 
به قیمت بدشــدن زندگی مردم، خوب کنند. شاعران 
هم تمام انرژی شــان را می گذارند تا زندگی مردم را - 
حتی - به قیمت بدشدن زندگی خودشان، خوب کنند. 
هرچی هم که سیاست مداران خراب می کنند شاعران 
تعریف زیبایی را تغییر می دهند و چیزی پیدا می کنند 
کــه امید بدهند. در یک کلام سیاســت مداران رنگ را 
می پاشــند به زندگی، شاعران دســتمال گرفتند پاک 
می کنند.  به نظر ما دوره شاعرها تمام شده. چون الان 
همه سیاست مدار شده اند. قبلا ۱۰تا سیاست مدار بود 
که چهارتا شاعر به راحتی از پسشان برمی آمدند. الان 
متأسفانه همه سیاست مدار شــده اند و چهارتا شاعر 
هم که از قبل مانده اند با چه کتاب شــعری می توانند 
جــادو کننــد؟ والا. قدیم سیاســت مدارها مــردم را 
دماغ سوخته می کردند و شاعران را سینه سوخته. الان 
همه دوگانه سوز شده اند. شاعره صبح با سیاست مداره 
جلسه داره، عصر برای مردم شعر ضدسیاست مداری 
می خونه شــب هم مانیفســت هنر برای مردم توی 
فیس بوک منتشــر می کنند.  حالا همه اینها را گفتیم 
که بگوییم باید برای چهارتا شاعر درست وحسابی که 
هستند به احترام بایستیم و کلاه از سر برداریم. هرچند 
کاری که شــاعرجماعت در قرن مــا می کند، حکایت 
همان بابایی اســت که کنار دریا نشســته بوده با یک 
سطل ماست و قاشق قاشق ماست را در دریا می ریخته. 
ازش می پرسند داری چه کاری می کنی؟ می گوید دارم 
دوغ درست می کنم. انگار بگوید دارم شعر می گویم، 
پاسخ بدهند: ولی با یک سطل ماست که این دریا دوغ 
نمی شود. طرف بگوید می دانم نمی شود اما اگر بشود 
چی می شود... . توی دریای زندگی سیاست زده ما، توی 
این همه آلودگی که دریــای زندگی ما را پر کرده، توی 
این بلبشوی غم انگیز، یک شاعر کنار دریا نشسته و دارد 
با حوصله ورق به ورق و سطربه سطر شعر می نویسد. 
اگر آرام نامش را صدا کنیم برمی گردد، به ما می خندد 
و چنــد جــوک و خاطره درگوشــی برایمــان تعریف 
می کند. او برای ما از شــعر حرف نخواهد زد. او هیچ 
ادایی درنمی آورد. چون خودش است. خودِخودش. و 
خودِخودش شعر محض است هرچند برای ما از شعر 
حرف نزند و در گوش ما طنزهای غیرقابل انتشارش را 
بیان کند تا بخندیم. تا ما به زندگی با همین سرووضع 
ناامیدکننده اش، امیدوار شــویم. نامــش را آرام صدا 
کنیــم و بهش بگوییم بــه قول خودت حتمــا اگر تو 
باشــی حوادث طور دیگری اتفاق می افتد؛ احمدرضا 

احمدی جان ما. 
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کارتون خواب

پیشنهاد

شهر چیست جز مردم؟ 
امیرابراهیمی  ثمیلا  شرق: 
از نقاشــانی اســت که در 
سکنی  خود  دنج  گوشــه 
گزیــده اســت، امــا هربار 
که بــا نقاشــی هایش به 
می آید  نقاشی  گالری های 
اتفاقی مهم است. او بیش 
از ۳۰ نمایشــگاه انفرادی داشــته و در ۷۰ نمایشگاه 
گروهی آثارش را ارائه داده است. در ۱۴ سال گذشته 
به طور متوســط هر چهارســال نمایشــگاه انفرادی 
برگزار کرده اســت. اما این بار به سراغ یک سؤال مهم 
رفته است: «شهر چیست جز مردم؟» و نگاه خودش 
به این سؤال در آثاری جلوه کرده که با پاستیل خلق 
کــرده و آنچنــان بدیع اســت که مخاطــب را خیره 
می کند. می توان گذر تهــران را در آنها دید هم چنان 
که او نوشته است: «اگر در دهه ۶۰ از بناها و محلات 
قدیمی، کوچه باغ ها و درختان کهن ســال شــهرمان 
برداشتی مستقیم و کمابیش امپرسیونیستی داشتم، 
از اواسط دهه ۷۰، نقاشی از فضای شبانه شهر لحنی 
تــازه به کارهایم داد. کارهای این نمایشــگاه، اینجا و 
اکنون تهران و زندگی به هم پیوسته شهر و مردم آن را 
نشان می دهد. تغییرات تهران در سه دهه اخیر چنان 
باورنکردنی است که به نظر می آید کارهای گذشته ام 
مربوط به شهری و روزگاری دیگر است». تا ششم  آذر 
این آثار در گالری ویســتا در خیابان میرعماد، خیابان 

۱۲، پلاک ۱۱ برقرار است. 

همین حوالى

جواد ماه زاده: وقتی بســته پســتی شــما دربسته به 
شما تحویل نشــود، چه حالی می شوید؟ وقتی ببینید 
بســته پســتی شــما عمدا با کارد برش داده شــده و 
نامه و عکس های خصوصی تان دســت خورده و اثر 
انگشــت بازدیدکنندگان محتــرم روی آنها مانده، چه 
حســی به شما دســت می دهد؟ البته که نامه نگاری 
به یمن پیشــرفت فناوری هــای جدیــد، کم رنگ تر از 
قبل شــده است ولی هنوز هســتند پدرها و مادرهایی 
که برای فرزندان خارج از کشورشــان مرسولات پستی 
می فرســتند یا از آنها عکس و هدیه دریافت می کنند. 
نامه هنوز نامه اســت و چیزی به نام حریم خصوصی 
هنوز تعریــف دارد. وقتی نامه ای چســب می خورد، 
معنی اش این اســت که فقط باید به دست صاحبش 
برسد. در نامه نگاری به شیوه سنتی، نه چیزی به اسم 
هک شــدن داریم و نه ارســال برای همــه (به روش 
ایمیل). اگر پستچی زنگ خانه تان را بزند و بگوید نامه 
دارید و بعد بروید دم در و پاکتی بازشده تحویل بگیرید 
و عکس هــا و کاغذ داخل پاکت در دســتتان بریزد، به 
پســتچی محترم چه می گویید؟ هفته گذشته نامه ای 
از یکی از اقوام نزدیک، که حدود ۵۰ سال است مقیم 
آمریکاســت و از حدود ۱۰ سال پیش پایش را به ایران 
نگذاشــته، دریافت کردیم. او عــادت دارد هرازگاه به 
سبک موردعلاقه اش، اقوام نزدیک را با ارسال نامه ای 
همــراه چند عکــس خانوادگی جدید یا قدیمی ســر 
شــوق بیاورد. اما این  بار پاکتش کامــلا باز بود و هم 

نامه و هم عکس ها قبل از رسیدن به مقصد، مشاهده 
شــده بود. وقتی پســتچی پاکت ســربریده را تحویل 
مــادرم داده، کســی آنجا نبوده که بــه او بگوید نامه 
بازشــده را تحویل نگیر. اما مادرم فــردای آن روز به 
اداره پســت محله رفته و به متصدیان اعتراض کرده 
کــه چرا و با کدام مجوز، نامه شــخصی خانوادگی را 
باز کرده اید؟ مســئول ذی ربط جــواب داده که کار ما 
نبوده و «بعضی وقت ها» در گمرک، «بعضی» از نامه ها 
را باز می کننــد! و طوری جواب داده کــه انگار امری 
عادی اســت و اعتراض هم بی فایــده. مادرم وقتی از 
آن مســئول توضیح بیشتری خواســته، او گفته که به 
بعضی از نامه ها مشکوک می شوند و بازشان می کنند. 
این جواب بســیار مایه حیرت بود. نامه ای که دریافت 
کرده بودیم، از لحاظ شکل و حجم و تمبر روی پاکت، 
چیزی بود شبیه نامه های قدیمی و نمی دانیم چه چیز 
شــک برانگیز یا قابل توجهی در ظاهر آن بوده اســت. 
ســؤال اینجاست که آیا باید قبول کنیم گمرکی ها مثل 
اعضای خانواده یا پزشــکان، محرم ما هســتند؟ کدام 
قانون اجازه دسترســی به حریم شــخصی افراد را به 
اداره پســت یا گمــرک می دهد؟ و حــرف دیگری که 
متصدی اداره پســت به ما زد، شــاید جالب تر از اینها 
باشــد. او با تأکید بــر اینکه نامه شــما از آمریکا آمده 
اســت، گفت: «آمریکایی ها ما را تروریست می خوانند 
و ما هم آنها را. برای همین زیاد هم عجیب نیست اگر 

نامه هایی که از آنجا می رسد باز شود».

بسته پستى یا مفتوحه پستى؟ 

 هوشنگ کامکار

 محمدرضا ثقفى


